
موازي با دست های تاريكت
خورشيد می بافم 

حتی اگر
رج به رج 

روزهايم را بشكافی...
و اين شب ممتد

سرنخ ِهيچ صبحی را
به دست ِپرنده ها 

ندهد ...
درخت می شوم

   بدری دهنوی

پريا، دختر ۶ســاله به همــراه مادرش، از 
ســوی يكی از دوســتانش به جشن تولد 
دعوت شــده بــود. از آنجا کــه در چند 
ســال تولدش جشــن گرفتــه بودند و او 
کادو گرفتــه بــود، پس می دانســت که 
نبايد دست خالی به جشن دوستش برود 
و بنابراين شــب پيش از روز جشــن تولد 
دوســتش، سر سفره شــام پرسيد: مامان 
و بابا من برای تولد دوســتم چه  کادويی 
بگيرم؟ پدر و مادر پريا به هم نگاه کردند 
و لبخند زدنــد. مادر پريا گفت: چه خوب 
که پرسيدی دخترم! ... نظر  خودت چيه؟ 
دوستت چه چيزی بيشــتر دوست داره؟ 

پريا گفت: دوستم شكمويه! کيک بگيريم 
همشو بخوره! پدر پريا خنديد و گفت: پريا 
جــان کيک رو خودشــون ميخرند و بين 
مهمونا پخش ميكنن. منظور مامانت اينه 
که دوستت چه اســباب بازی ای دوست 
داره يا مثلا اگر کار هنری و نقاشی دوست 
داره، براش مدادرنگــی بخريم يا لباس و 

کيف بخريم... 
مادر گفت: آره عزيزم؛ بابايی درست ميگه. 
کمی فكر کن اين مدت که با او دوســت 
بودی، از چه چيزی بيشــتر خوشش مياد. 
پريا ســر ســفره رفت توی فكر! مامان و 
باباش با ديدن حالــت فكر کردن پريا که 
يک دستش را لای موهايش فرو برده بود، 
بلند خنديدند و مادر گفت: حالا نمی خواد 
فكر کنی! شامتو بخور تا فكرت راه بيفته؛ 
امشب هنگام خواب يا فردا صبح کمی فكر 
کن تا پيش از عصر که بايد بريم مهمونی، 

اول بريم بازار خريدمونو بكنيم! پريا لبخند 
زد و گفت: چشــم. اما حين خوردن آرام 
ســوپ مرغ و قارچ با قاشــق، همچنان به 
دوستش و به چيزهايی که او علاقه داشت 
می انديشيد و گاه سرش را با افسوس تكان 
ميداد و توی دلــش ميگفت:  »ای پريای 
خودخواه؛ چرا به حرف ها و خواســته های 
دوســتت بيشــتر دقت نكردی؟ چرا اصلا 
در باره علاقه های او هيچی نپرســيدی؟ 
اين هم شــد دوستی؟! حالا بايد کلی فكر 
کنم و سختی بكشــم تا بفهمم يا حدس 
بزنم دوســتم چه چيزی دوست داره! ...« 
حالا بچه های خوب که اين قصه يا داستان 
رو گوش کردين، بــه نظرتون پريا ميتونه 
کادويی را بخره که دوســتش خوشــش 
بياد و خوشحال بشــه؟ و اگر دوست پريا 
از کادوی تولدش، خوشــش نياد چی؟ آيا 

بايد ناراحت بشه و با پريا دعوا کنه يا ...؟

کادوی جشن تولد

   مرتضی فخری قاضیانی  
   نویسنده

در اين دفتر ما با ۳۹شــعر ســپيد کوتاه و 
متوســط رو به رو هســتيم. اين اشعار ايده 
واحدی دارند که با اشــكال متفاوت در اين 
مجموعه کم حجم  بيان شــده اند. هســته  
معنايــی مرکزی بــا زبانی و اشــاراتی غير 
مستقل بازگو شــده اند. خاستگاه اين اشعار 
بســيار شــبيه به توصيف فرويد و لاکان از 
نشانه های روان رنجوری. رويدادهای کودکی 
و نوجوانی به هر شــكل در روابط کودک و 
والدين اختلال و فقــدان ايجاد می کند که 
بعدها انســان آن ها را به صورت مخاطرات و 
خاطرات اضطراب انگيــز  به خاطر می آورد 
و نشــانه هايی از آن خاطرات پر تشــويش 
به شــكل های مختلف در شــعر و داستان 
بازنمود می شود. راوی اين نشانه های واپس 
رانــده رنجورانه را در شــعر بــروز می دهد: 
»ارديبهشت به پوتين هيچ سربازی چشمک 
نزد/اين مرز بوی تابوت می دهد/بوی جنون 
که ايوان های ليلی را خســته کرده/مرگ بر 

مرگ/مرگ بر بهاری که پدرش را می کشد/
مرگ با ماه هــای قرمز/قرمزهــای پرچم و 
پرچم هايی که اندوه را ميراث مادر ناميد ...« 
اين نشــانه های روان زنجوری، بدون اراده  
شــاعر در ناخودآگاه شــاعر پس انداز شده 
و حالا به شــكلی  هنری بازنمود پيدا کرده 
اســت. تكرار عناصر معنايی خاص در متن 
شعر حكايت از تعين چند عاملی دارد و نشان 
می دهد که ساخت و بافت عميقتری در پس 
آن چه در سطح شــعر ديده می شود در آن 
شناور شده  است: »رکوع خيابان شروع زنی 
است که در بيداری ابرها چشمانش را حمل 
کرد/اما خدا ســفر را منظومــه های دل ها 
می کند/و زن که يادبودی از ترديد است/حنا 
را به سجده هل می دهد/فتوای وحشتناکی 
اســت/زن در صفت پنجره سرگردان خواهد 
ماند.« اگر به واژه هــای محاکاتی »واقعيت 
هــای عينی« واژه ها و ترکيب های تصويری 
نگاه کنيم، می بينيم که شــاعر، اين فضا را 
تبديل می کند و بسط می دهد: »سهمگينی 
مترســكها، رعشه های شــهر، جرعه جرعه 
رگ های اين شــعر، ســمفونی جوهای بی 
سر، گيســوی آب، حواس حلزونی )حواسم 
حلزونی می شود، روی آب راه نرو(، پيامبران 

بی نقطه، گرگ های حادثه، آغوش کلبه های 
بــی پنجره، بغــض آينــه، ...« و در نهايت: 
»انارهــای اين ســرزمين می آيند/دانه  دانه  
پنجه های خون/ کمرم تير می کشد ...« )ص، 
۵۱( با همين استعاره ها، انسان نگاری ها و 
آيرونی ها بازنمايی شاعرانه  را تشخيص داد و 
وحدت صوری و معنايی شعرها را رصد کرد: 
»ســلام مرا به دردها برسانيد/به مجسمه ها 
که حق هيچ مادری را ادا نكردند/و خورشيد 
که شمشــيرش را کج کرده بود/من سوغات 
يک چريک بــودم ...« به تقريــب در تمام 
کلمات »درد، مجســمه، خورشيد، سوغات 
...« استعاره و تشــخيص وجود دارد. راوی، 
فقدان عشق، امنيت عيش و اجتماعی اش را 

با زبانی غيرمسقيم بروز داده است.

نگاهی به دفتر شعر »حواسم حلزونی می شود« نرگس میریه کوره پز

 مرگ بر بهاری که پدرش را می کشد

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

ناظم گفت بايد يكی از اوليايت به مدرسه 
بيايد برای سراغ گرفتن از وضعيت درس و 
مشــقت و اينكه برای کمک به مدرسه هم 
بايد فكری بكنيد. مــن که کاملا از آمدن 
پدر نااميد بودم و می دانستم آنقدر سرش 
بــه کار و گرفتاری گرم اســت که وقت و 
توانش را ندارد حتی اســتراحت کافی هم 
بكند چه برســد به اينكه بخواهد کمی به 
خودش برســد و به مدرسه و پيش معلم و 
مدير بيايد و ســر صحبت را باز کند. تازه 
به اين کارها اعتقاد هم نداشــت و هميشه 
می گفت شما بيشــتر از آنكه خونه باشيد 
در مدرسه هستيد و کار درس و انضباط و 
مسائل مربوط به عهده خودشان است و اگر 
نمی توانند انجامش بدهند بايد بروند دنبال 
کار ديگری. خدابيامــرز در اين حرف ها و 
نظــرش منظــور خاصی نداشــت و فقط 
حرفش را مــی زد - البته بعدها که دنبال 
زندگی رفتم فهميدم چقدر حق با او بود-. 
به خانه که آمــدم طبق معمول مقدمه ای 
چيدم و از معايب مدرسه و درس و معلمان 
به مادرم گفتم که اگر شد تاثير خودش را 
بگذارد و به پدرم بگويد که اين به مدرسه 

نرود بهتر اســت؛ چرا که نه شوق و ذوقش 
را دارد و نــه هم ما وقــت و حوصله داريم 
مدام گرفتار اين حرف هــا و رفت وآمد به 
مدرسه باشيم. مادر اما اين بار گفت خودم 
به مدرســه می آيم و نگران نباش. با خودم 
گفتــم بعد از اينكه آن همه حرف زدم چه 
راحت و به ســادگی گفت خودم می آيم. 
فردا صبح که بعــد از خوردن چای و نان 
شــيرين به قصد پوشيدن کفش هايم بلند 
شــدم مادر با جديت گفت صبر کن با هم 
برويم. اشكال ندارد نيم ساعتی ديرتر برويم 
که به کارهای خانه برسم و اگر خواهرانت 
بيدار شــدند بهشان بگويم با تو به مدرسه 
مــی روم و برمی گردم. آســيه را صدا زد و 
گفت زود بيدار شــو که من امروز کار دارم 
و صبحانــه بخور و مواظبــت دو تا خواهر 
کوچكترت باش تا برگردم . متوجه شــدم 
رفتــارش با بقيه دفعاتی که می خواســت 
همراهم به مدرســه بيايد تا حدودی فرق 
کرده و آرامتر اســت و حتی لعن و نفرين 
هم به زميــن و زمان و معلم و... نمی کند. 
راه که افتاديم دستم را گرفت و گفت فقط 
هر چه گفتم جلوی مدير و معلمان تو لازم 
نيست حرفی بزنی يا حرکتی نشان دهی. 
ديده بود که  دفعــات قبل گاهی زبانم را 
درآوردم يا ادای بــی خيالها را انجام داده 
بودم. از در مدرسه که وارد شديم يكراست 
به دفتر مدرسه رفت. بچه ها کلاس بودند و 

تقريباً نيم ساعتی می شد زنگ اول شروع 
شده و همه مشغول بودند. در دفتر، مدير، 
ناظم و سرايدار بودند و آبدارچی هم گاهی 
می رفت می آمد. مدير گفت ما گفته بوديم 
بياييد مدرســه و... حرفش تمام نشده بود 
که مادرم گفت اگر شــما هــم نميگفتيد 
خودم می آمدم! ديگــر اين درس خواندن 
و مدرسه به درد هيچ کدام از ما نمی خورد. 
بــی زحمت پرونده پســرم را بدهيد ببرم! 
مدير و ناظم که از تعجب و حيرت ساکت 
بودند با هم به حرف آمدند و گفتند چيزی 
شــده... که باز مادرم فرصت نداد و از اين 
همــه بيا و بــرو و درس نخواندن و کمک 
به مدرسه و دردســر صحبت کرد و باز با 
تاکيد بيشتری گفت بی زحمت پرونده اش 
را بدهيــد ببــرم. چند دقيقــه ای اصرار و 
درخواســت از مادر توســط ناظم و مدير 
و ســرايدار بی نتيجه مانــد و مادر هر بار 
تندتر پرونده من را می خواســت. غافل گير 
شــده بودم؛ اين بار برخلاف هميشه دلم 
می خواست در مدرسه بمانم اما می دانستم 
اين اصرارهای به جايی نمی رســد. از دفتر 
بيرون آمدم و رفتم جلوی کلاسمان دستی 
برای همكلاسی ها تكان دادم و با سرعت از 
آنجا دور شدم و تا خانه دويدم. نيم ساعت 
بعد مادر با پوشه ســفيدی در دست وارد 
خانه شد و آن را به گوشه ای پرتاب کرد و 

سراغ کارهای خانه رفت.

پرونده دانش آموزی

   طاهر اکوانیان  
   نویسنده

داستانک

 پرند و چرند!

با شاعران امروز

انتشار »عشق کافه کوچکی است«
کتاب »عشــق، کافه کوچكی اســت« 
از محمــود درويــش با ترجمــه يدالله 
گودرزی منتشــر شــد. ايــن مجموعه 
حدود ۱00ســروده از محمود ســليم 
حسين الدرويش، شاعر نامدار فلسطينی 
که با نام محمود درويش درجهان نامور 
شــده را دربرمی گيرد.شعرهای محمود 
درويش آميزه  ای عشــق، سوررئاليســم 
و ميهن دوستی اســت. وی درسال های 

پايانی زندگی کوشيد گونه ای شعرسپيد را عرضه کند که 
ويژگی های سبكی و ادبی خاص وی را دربرداشته باشد، 
ازاين رو آثار او از ســاير اقرانش از جهت فرم گرايی برتر و 
پراهميت تر است و درشعر معاصر عرب جايگاهی برين و 
والا دارد.محمود درويش از شــاعران مطرح جهانی است 
و بيــش از۱0جايزه منطقه ای و جهانی دريافت کرده و با 
روشنفكران، شاعران و نويسندگان بسياری از جمله ژاک 
دريدا، ژوزه ساراماگو، حسنين هيكل، پی ير بورديو و نزار 
قبانی همكار بوده است. محمود درويش که سرودن را از 
سال های نوجوانی آغاز کرد کوشيد با بهره گيری از نمودها، 
نمادها و اســطوره های سامی، يونانی و باستانی وجهه ای 
جهانی به شعر مقاومت دهد. زن، معشوق و ميهن در شعر 

او گاه يكی می شوند و او محبوب خويش 
را در هيئتِ وطنی می بيند که از دست 
رفته اســت.محمدرضا شفيعی کدکنی 
درباره محمود درويش می نويســد: »اگر 
يک تــن را برای نمونه بخواهيم انتخاب 
کنيم که شعرش با نام فلسطين همواره 
تداعی می شود، محمود درويش است.« از 
ويژگی های شعر درويش می توان به روح 
حماسی، بهره گيری از موسيقی ِ درونی، 
بهره گيری از اسطوره و بهره گيری از طبيعت به مثابه  يكی 
از آبشخورهای رمانتيسم اشاره کرد. محمود درويش سال 
۱۳۷۵خورشيدی به فلسطين بازگشت و تا پايانِ عمر آنجا 
زيست امّا مرگش در بيمارستانی در آمريكا رخ داد. در نظر 
بسياری از ناقدان، محمود درويش شايسته ترين فرد برای 
دريافت نوبل ادبی در جهان عرب بود. او شهيرترين شاعر 
مقاومت است و شــعرش نماد مبارزه و دربردارنده تاريخ 
ايســتادگی در فلسطين است. او در دو ساحتِ شعر و نثر 
بيش از ۳0اثر اِدبی پديد آورد و صدای خاموشــان و بی 
صدايان بود. سال ۱۳۸۹ شورای شهر پاريس، ميدانی را در 
کوی مالاکويی، منطقه شش پاريس به نام او کرد و موزه ای 

در فلسطين به نام وی راه اندازی شد.

کتاب 

سالروز کودتای پرویز مشرف علیه نوار شریف
انتخاب پرويز مشرف در سال ۱۹۹۸ از سوی نواز شريف، 
نخست وزير وقت پاکســتان به عنوان فرمانده ارتش اين 
کشور، نقطه عطفی در تاريخ پاکستان به حساب می آيد. 
در ابتدا نوازشريف تصور می کرد پرويز مشرف که در سال 
۱۹۴۳ در هندوســتان تحت حاکميت انگلستان متولد 
شده و پس از تقسيم هندوستان، همراه با والدين خود به 
پاکستان مهاجرت کرده، يک فرمانده ارتش ضعيف است 
که می تواند اوامرش را به بهترين شكل اجرايی کند. اما 
تاريخ در پاکستان دوباره تكرار شد؛ در آن زمان نوازشريف 
اصلا تصور نمی کرد درحال تكرار اشتباه ذوالفقار علی بوتو 
است و قرار است پرويز مشرف هم به يک ضياءالحق ديگر 
تبديل شود! جالب اســت که منطق بوتو، نخست وزير 
پاکســتان در ســال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ برای انتصاب 
ضياء به عنوان فرمانده ارتش پاکستان مانند منطق نواز 
شريف برای انتخاب پرويز مشرف بود. اما ضياء بلافاصله 
بوتو را در يک کودتا برکنار کرد، او را به  دار آويخت و خود 
جايگزينش شد. خيلی زود مشخص شد پرويز مشرف 
هم مانند ضياء است و قصد ندارد صرفا اجراکننده اوامر 
نواز شريف باشد؛ پرويز مشرف به طور رسمی در ۱۲اکتبر 
۱۹۹۹ با استفاده از اختيارات گسترده خود و با کودتايی، 
رييس حكومت پاکستان شد. در آن روز تاريخی، مشرف 
که خارج از کشــور بود، با يک پرواز هوايی بازرگانی وارد 
پاکستان شد. اما شريف به فرودگاه کراچی دستور داد تا 
از فرود هواپيمای حامل مشــرف جلوگيری کند. اما در 
يک کودتای تمام عيار، فرماندهان ارتش دولت شــريف 
را برکنار کردند و فرودگاه را تحت کنترل خود درآوردند. 
هواپيمای مشرف هم که سوختش در حال اتمام بود، در 
نهايت فرود آمد و مشرف کنترل دولت را در دست گرفت. 
نواز شريف نيز در خانه خود زندانی بود و سپس به تبعيد 
فرســتاده شد. يكی از مهم ترين رويدادهايی که مسير و 
نوع حكومت پرويز مشرف را دستخوش تغييرات بزرگی 
کرد، رويدادهای کشور همسايه پاکستان يعنی افغانستان 
بود. به دنبال حملات تروريستی ۱۱سپتامبر، مشرف عليه 
دولت طالبان در افغانستان به نفع دولت امريكا وارد عمل 
شد. اين سياست مشرف به ارتش امريكا در راستای غلبه 
بر رژيم طالبان کمک زيادی کرد و پاکستان تحت رهبری 
او را به يكی از مهم ترين متحدان ايالات متحده تبديل 
کرد.امريكا کــه در دهه ۱۹۹0 کمک های مالی خود به 
پاکستان را قطع کرده بود، مجوز پرداخت ۱۸ميليارددلار 
به اين کشو را بين سال های ۲00۲ تا ۲0۱۱ صادر کرد 
و جورج بوش از مشرف به عنوان »مدافع بزرگ آزادی« 
ياد کرد و زندگينامه مشرف که خودش منتشر کرده بود 
در سال ۲00۶ در فهرست پرفروش ترين های نيويورک 
تايمز قرار گرفت. اما علاوه بر تغيير روابط پاکستان تحت 
رهبری مشرف با امريكا، عقايد شخصی او هم با رهبران 
سابق پاکستان تفاوت داشت.مشرف که به واسطه شغل 
پدرش در ترکيه هم زندگی کرده بود، يكی از طرفداران 
سرســخت کمال آتاتورک بود و او را اصلاح طلب بزرگ 
سكولار می ناميد.او همچنين در زندگينامه خود نوشته 

که بسيار به موســيقی راک و مدهای غربی علاقه دارد. 
علايق شخصی مشرف در نوع حكومتش بر پاکستان هم 
تاثير گذاشت؛ او نام برنامه اصلاح طلبانه خود را»اعتدال 
روشنگرانه« گذاشت. رسانه های پاکستان در زمان پرويز 
مشرف به آزادی بی ســابقه ای دست يافتند، موسيقی 
غربی در اين کشــور بسيار رونق گرفت و اقداماتی برای 
محافظت از زنان در برابر اسلام گرايان افراطی انجام داد. 
پاکستان همچنين در زمان پرويز مشرف ثبات اقتصادی 
را تجربه کرد، رشد اقتصادی اين کشور افزايش يافت و 
بستر برای فعاليت سرمايه گذاران داخلی و خارجی مهيا 
شد. او همچنين با همراهی سياستمداران هندی، روند 
صلح جســورانه ای را آغاز کرد که به طور بی سابقه ای به 
حل و فصل اختلافات رقبای جنوب آسيا نزديک شد.با 
اين وجود پرويز مشرف با چالش های بزرگی مواجه بود؛ 
در داخل او به عنوان دست نشانده امريكا شناخته می شد 
و به همين دليل بارها هدف حملات تروريســتی قرار 
گرفت. دموکراسی و آزادی محدودی هم که با حمايت 
خود مشرف در پاکســتان ايجاد شده بود، بلای جانش 
شد و به اعتراضات گسترده عليه حكومت او منجر شد. 
مهم ترين مخالفان دموکراتيک او، نواز شريف و بی نظير 
بوتو هم دوباره به مبارزات انتخاباتی بازگشتند. علاوه بر 
اين، تناقضات موجود در موقعيت او، يعنی يک ديكتاتور 
روشنفكر و رهبر اعتدال گرای يک کشور اسلامی، او را در 
بهترين حالت به يک متحد غيرقابل اعتماد برای امريكا و 
ساير کشورهای غربی تبديل می کرد.امريكايی ها همچنين 
از بی نظمی های داخلی پاکستان خسته شده بودند و پس 
از تــرور بی نظير بوتو حمايت خود را از پرويز مشــرف 
به شــدت کاهش دادند. پس از پيروزی مخالفان مشرف 
در انتخابات سال ۲00۸، او از پاکستان به لندن فرار کرد. 
با اين وجود همچنان بازيگری مهم در عرصه سياســت 
پاکستان بود و به همين دليل در سال ۲0۱۳ به کشورش 
بازگشت. اما با حمايت اندک مردم، شكايت های متعدد، 
رد صلاحيت در انتخابات و همچنين اتهام همدستی در 
قتل بی نظير بوتو روبرو شــد. درنهايت مشرف با کمک 
همرزمان ارتشی سابق خود، در سال ۲0۱۶ به بهانه انجام 
درمان های پزشكی به دوبی رفت. مشرف همچنين در 
۲0۱۹ بــه صورت غيابی و در حالی که در دوبی زندگی 
می کرد به دليل خيانت و تخلف از قانون اساسی پاکستان 
به اعدام محكوم شد. اما ديگر به پاکستان برنگشت و روز 

۱۶بهمن ۱۴0۱ بر اثر بيماری درگذشت.

حافظه تاریخی

بررسی کردن سن ستاره ها و سیارات
اندازه گيری سن ســياره ها و ستاره ها، يک کار مهم در 
حوزه ستاره شناسی به شمار می رود و زمان شكل گيری 
اجرام آســمانی را نشــان می دهد اما دانشمندان برای 
اين کار با مشــكلات بســياری روبه رو هستند. »آدام 
بورگاسر« استاد ستاره شناسی و اخترفيزيک »دانشگاه 
کاليفرنيا ســن ديگو« اســت که به بررسی جالب ترين 
ستاره ها، کوتوله های قهوه ای و سيارات فراخورشيدی 
می پــردازد. او در مقاله خود، نحوه اندازه گيری ســن 
سياره ها و ســتاره ها را توضيح داده است. اندازه گيری 
سن ســياره ها و ستاره ها به دانشمندان کمک می کند 
تا بفهمند اين اجرام چه زمانی شكل گرفته اند و چگونه 
تغيير می کنند. به ويژه در مورد ســيارات، به اين نكته 
می پردازند که آيا حيات زمان داشته است تا روی آنها 
تكامل يافته باشد. مشــكل اينجاست که اندازه گيری 
کردن سن اجسام فضايی دشوار است. ستاره هايی مانند 
خورشيد، درخشــندگی، دما و اندازه مشابهی را برای 
ميلياردها سال حفظ می کنند. ويژگی های سياره مانند 
دما اغلب توسط ســتاره ای که به دور آن می چرخند، 
تنظيم می شود و زياد تحت تاثير سن و تكامل خودشان 
نيست. تعيين کردن سن يک ستاره يا سياره می تواند به 
اندازه حدس زدن سن شخصی که از کودکی تا دوران 
بازنشستگی دقيقا يكسان به نظر می رسد، دشوار باشد. 
ستاره ها در طول زمان به صورت ماهرانه ای در روشنايی 
و رنگ تغيير می کنند. ستاره شناسان با اندازه گيری های 
بسيار دقيق می توانند اطلاعات به دست آمده در مورد 
يک ستاره را با مدل های رياضی مورد مقايسه قرار دهند 
تا پيش بينی  کنند که با بزرگ تر شــدن ستاره ها چه 
اتفاقی می افتد و سن ستاره را تخمين  بزنند. ستاره ها 
نه تنها می درخشند، بلكه می چرخند. با گذشت زمان، 
چرخش آنها آهسته می شــود و ستاره ها به يک چرخ 
ريســندگی شــباهت پيدا می کند که هنگام روبه رو 
شــدن با اصطكاک، ســرعت خود را کاهش می دهد. 
ستاره شناسان با مقايسه کردن سرعت چرخش ستاره ها 
در سنين متفاوت توانسته اند روابط رياضی را برای سن 
ستاره ها ايجاد کنند. اين روش به نام »ژيروکرونولوژی« 
شناخته می شود. چرخش ستاره، يک ميدان مغناطيسی 
قوی و فعاليت مغناطيسی مانند شراره های ستاره ای را 
ايجاد می کند که انفجارهای قوی انرژی و نور در سطح 
ستاره ها هستند. کاهش مداوم فعاليت مغناطيسی يک 
ستاره نيز می تواند به تخمين زدن سن آن کمک کند.

يک روش پيشرفته تر برای تعيين کردن سن ستاره ها، 
ارتعاشات  ستاره شناسان،  اســت.  »اخترلرزه شناسی« 
روی سطح ستاره ها را مطالعه می کنند که امواج حاضر 
در فضای داخلی، آنها را حرکت می دهند. ســتاره های 
جوان، الگوهای ارتعاشی متفاوتی را نسبت به ستاره های 
قديمی دارند. ستاره شناســان با استفاده از اين روش، 
قدمت خورشــيد را ۴.۵۸ميليارد سال تخمين زده اند.

در منظومه شمسی، راديونوکلئيدها کليد تعيين کردن 
قدمت سيارات هستند. راديونوکلئيدها اتم های ويژه ای 
هســتند که به آرامی انرژی را در مدت زمان طولانی 
آزاد می کننــد. راديونوکلئيدها به عنوان ســاعت های 
طبيعی به دانشــمندان کمک می کنند تا ســن انواع 
اجرام، از ســنگ گرفته تا استخوان و سفال را تعيين 
کنند. اگرچه مطالعــه راديونوکلئيدها يک روش قوی 
برای اندازه گيری سن سياره هاست اما مشكلاتی هم به 
همراه دارد. ستاره شناسان معمولا فقط تصويری از يک 
سياره برای رفتن به نزديكی آن دارند. آنها اغلب سن 
اجرام فضايی ســنگی مانند مريخ يا ماه را با شمارش 
دهانه هــای آنها تعيين می کنند. ســطوح قديمی تر، 
دهانه های بيشتری نسبت به سطوح جوان تر دارند. با 
وجود اين، فرسايش ناشی از آب، باد، پرتوهای کيهانی 
و جريان گدازه آتشفشــان ها می تواند شواهد تاثيرات 

پيشين را از بين ببرد.

دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه

بر من که صبوحی زده ام خرقه حرام است
ای مجلسيان راه خرابات کدام است

هر کس به جهان خرميی پيش گرفتند
ما را غمت ای ماه پری چهره تمام است

برخيز که در سايهٔ سروی بنشينيم
کانجا که تو بنشينی بر سرو قيام است
دام دل صاحب نظرانت خم گيسوست
وان خال بناگوش مگر دانهٔ دام است

با چون تو حريفی به چنين جای در اين وقت
گر باده خورم خمر بهشتی نه حرام است

جزئیات سعدی

 کاش يــه موضوعی رو بــرای خودمون قانون 
کنيم. يا از کسی قرض نگيريم، يا معادل به روزش 
رو پرداخت کنيم. وقتی با دلار ۳تومنی ۵ميليون 
تومن قرض گرفتيم، با دلار ۵0تومنی نيايم همون 
۵ تومن رو پس بديم. اعتبار گرفتيم، اعتبار بديم... 
)Neda Samani( .تا بخشندگی ادامه پيدا کنه

  هيچ کشــوری اندازه ايران کارشناس سياسی 
و اقتصادی نداره، تقريبا بيشــتر از نصف جمعيت 
کل کشور، تحليلگران اقتصادی، سياسی و جنگ 
و بورس و جراحی… در جايی که نصف بيشــتر 
همين کارشناســان عزيز در هندل کردن زندگی 
شخصی خودشــون موندن. گاهی سوکت کنيد و 

)Elin( .نگاه شايد جواب بهتری گرفتيد
  از دم خونه اســنپ گرفتم رفتم از دوستم ی 
چيزی گرفتم و اومدم همــان مكان اوليه، خونه. 
حــالا هر چی به راننده ميگم کاری انجام نشــده 
که بابتش پول بدم زير بار نميره که. کاش اسنپ 
ی کم به راننده هاش فيزيک ياد بده ما اينجوری 

)Mohamad.Reza Hemati( .اسير نشيم
 بريكينگ بد تازه بولد شــده بود، معلم شيمی 
اومد ســر کلاس با کلی غرور و ادعا گفت ما معلم 
شــيميا خيلی راحت ميتونيم پولدار بشيم اما علم 
خودمون رو خرج علم و دانش کرديم، نيم ساعت 
بعدش اومد با شعله آزمايشگاهی يه آزمايش انجام 

)miloo( .بده هول شد ابروهاشو کز داد
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